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  چكيده
، مـورخ و     النـاس  يدس ـ بنا ابوالفتح   حافظ يشناس  روش يينتبمعرفي و    ي مقاله در پ   ينا

 يـون ع كتـاب    براسـاس  يخي تار يات در نقد روا   اديب اندلسي قرن هفتم هجري قمري،     
دنبال پاسخ به اين       درواقع پژوهش حاضر به    . است يرس و ال  ئل و الشما  ي المغاز ي ف ثرالا

سيدالناس در بررسي اخبار و روايات تاريخي چگونه          سؤال است كه شيوه و روش ابن      
بـراي  . سيدالناس به مسئلة نقد تاريخي توجه داشته است يـا خيـر             بوده و آيا اصولاً ابن    

ترين اثـر تـاريخي       وان مهم عن  الاثر به   يافتن پاسخ اين سؤال تلاش گرديده تا كتاب عيون        
هاي تاريخي مورد     سيدالناس مطالعه و رويكرد وي در برخورد با روايات و گزارش            ابن

  از  پـژوهش  يـت بـه ماه   باتوجـه بديهي است در اين مطالعه و       . ي قرار گيرد  وبررس  بحث
 هـاي   داده يآور جمـع اسـتفاده از     بـا    يـسه  و مقا  يل تحل يف،بر توص  ي مبتن يقروش تحق 

دهـد كـه      هـاي پـژوهش نـشان مـي         يافتـه . استفاده شده اسـت    با موضوع     مرتبط يعلم
 عـدم   واسـطة  نگاري مورخان پيـشين، آنـان را بـه       ضمن نقد روش تاريخ   ،  سيدالناس  ابن

از آن مـورد انتقـاد       ي ناش ـ ياطناب در سخن و خستگ    دقت در نقل روايات و همچنين       
 الاثـر   عيـون د در كتـاب     نگـاري خـو     قرار داده است، به همين دليل وي در شيوة تاريخ         

 آن،  ي سـندها  ي اخبار و بررس ـ   يح در نقل صح   اي  ويژهاهتمام و دقت    بر اختصار،     علاوه
 داشـته    امـاكن  ي اسـام  يـق  ثبت دق  ين ابهامات و همچن   يان ب ي، موارد اختلاف  كردن  روشن
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 ـ   اي  يانـه  با انتخاب راه م    درواقع وي . است  در  يجـاز  از اطنـاب و ا     يـز بـر پره   ي كـه مبتن
 يـر  تحر ةبـه رشـت   ) ص(يامبر پ يرة و جامع در س    يز متما يود، موفق شد كتاب   گفتن ب   سخن
  .درآورد

  .الاثر يونالناس، عيدس  ابني،شناس روشيخي،  نقد تاري،نگار يختار :ها كليدواژه
 

  مقدمه 
حاضـر بـا       يكي از مباحث مهم در حوزة فلـسفة علـم تـاريخ اسـت كـه در حـال                     تاريخينقد  
 .اي قـرار گرفتـه اسـت        ي در دانش تاريخ، مورد توجـه ويـژه        ختشنا  معرفتگرفتن مباحث     رونق

 دوران پـس از رنـسانس       هـاي   يـست  حاصل تلاش اومان   يد منابع با نگاه جد    يتوجه به نقد علم   
 ي بـا نگـاه    يفـات  به مطالـب و تأل     يستنبه آن و لزوم نگر      مربوط ي و تفكر عقلان   يسماومان. است

.  داشته است  يادي نقادانه به منابع سهم ز     يكردرو، در   شده   مطرح هاي  به ضرورت  نقادانه در پاسخ  
 ياسـي،  عوامـل س   نيـز  و ها   و مشاجرات مربوط به آن     يدتي و عق  ي آن امور مذهب   يدايشالبته در پ  
  ).1/46: 1371ساماران، (ت  بوده اسيم سهيز نياجتماع

تقاد  از ان  هايي   نشانه يم كه بگذر  ي علم ي در رواج نقاد   ي عطف ة نقط عنوان از زمان رنسانس به   
 در  تـوان   يم ـ.  وجـود دارد   يـز  گذشته ن  هاي   در دوره  يخي، تار هاي   و نگاه نقادانه به داده     يخيتار
له را مـدنظر    ئ مـس  ين ا يق دق طور به كه بعضاً هم     ي و روم  يوناني مورخان   يگر هرودت و د   يختار

) م.ق400-460 (»يديدتوس ـ «يـان  م يـن در ا .  نقد منبع مشاهده كـرد     يند از فرا  هايي  داشتند، نشانه 
 رم را  نوشـته      يخ كـه تـار    الاصـلي   يونـاني مورخ  ) م.ق125-207 (»يوس ب يپول« و   يونانيمورخ  

  دارنـد يـشتري  باهميـت  ،انـد   داشـته يع كه در طرح نقادانـه وقـا  ياست، به جهت دقت و ظرافت    
، اما در بين مسلمانان نيز مسئلة نقد منابع از پيشينة تاريخي كهنـي              )79-84: 1377كوب،    زرين(

  . ر استبرخوردا
حتي برخي معتقدند نخستين كساني كه به نقـد روايـات تـاريخي پرداختـه، بـه آن نظـم و                     
سياقي بخشيدند و قواعد و قوانيني براي آن وضع كردند، علماي اسلامي بودند؛ زيرا آنان براي                

ها و كارهاي پيامبر توجه ويژه كننـد؛          درك قرآن و برپايي عدالت اجتماعي ناچار بودند به گفته         
ها روي آوردنـد و از ايـن رهگـذر،            رو به گردآوري، آموزش، تحقيق و دقت در اين گفته           ازاين

رسـتم،  (قواعدي را به علم تاريخ هديه كردند كه تا به امروز مورد احترام محافل علمـي اسـت                  
1392 :10.(   
 بـود و در   يث حـد  يـان  خـاص محـدثان و راو      يوة كـه ش ـ   ليوتعـد   اصل جـرح  ترتيب    اين  به

 توان  يالرجال كه م    و علم  يثالحد  علم يدايش داشت و پ   يادي ز يرگذاري تأث ين مسلم رينگا  يختار
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 از توجـه    هايي   كرد؛ نشانه  يسه مقا شود،  ي م يده نام يروني و ب  دروني نقد امروز كه آنچه با را ها  آن
  ).233: 1369مايل هروي،  ( نقد بوده استفرايند به ها  آننگاران يخمسلمانان و تار

، در  شـود  ي انتقاد محـسوب م ـ    يند از فرا  ي خاص خود كه بخش    هاي  يژگيا و  متون ب  يحتصح
 يدالدين رش ـ يه، مسكو ي ابوعل يروني، ب يحان ابور يهقي، ب ابوالفضل همچون   ي معروف ين مورخ نزد

توان   خوبي مي   به خلدون  ابن ها   و در رأس آن    ي سخاو ينالد  شمس  كافيجي،  الدين  ياالله، مح  فضل
اقع مقدمة كتابش را در طبايع عمران نوشت و اين طبايع را معيار             خلدون درو   ابن. مشاهده نمود 

اي كـه در ايـن        گونه  و محكي براي نقد و تصحيح و تنقيح اخبار و روايات تاريخي قرار داد، به              
  .)10: 1392رستم،  (زمينه گامي عظيم برداشت

بند بوده و در نگاري خود به مسئلة نقد پاي البته ازجمله مورخان مسلماني كه در روش تاريخ
ايـن مـورخ    . باشـد   سـيدالناس اندلـسي مـي       بـن   اي داشته است، حافظ     اين زمينه حساسيت ويژه   

زيـسته، شـيوة      خلـدون مـي     مسلمان كه در اواخر قـرن هفـتم قمـري و نزديـك بـه عـصر ابـن                  
 ارزشـمند و    ، آثـار  يـن معتقد است كـه هرچنـد ا      نگاران ماقبل خود را به چالش كشيده و           تاريخ
  .  هستندي درمجموع قابل نقد و بررس، هستندياديت ز بركايدارا

 ير و الشمائل و الـس     يغاز الم يالاثر ف   عيونترين اثر تاريخي خود به نام         رو وي در مهم     ازاين
هاي مختلفي از نقد تاريخي به تنقـيح و تـصحيح اطلاعـات               كارگيري شيوه   تلاش نموده تا با به    

نامـه و     زنـدگي  از   يمختصرر تلاش شده تا در ابتدا،       رو در پژوهش حاض     موجود بپردازد؛ ازاين  
 ارائـه و در ادامـه      الاثر  عيونيعني  كتاب او   همچنين شرح كوتاهي از     الناس و   يدس بن حافظزمانة  

 يـات  روا سـند الناس در نقـد مـتن و        يدس بن كه حافظ ي   قواعد هايي عيني، اصول و     با ذكر نمونه  
توان گفت،   ي م يز پژوهش ن  ين هدف ا  ياندر ب . گيردمورد بررسي قرار    ،  ه كرد يه بر آن تك   يخيتار
 توانمند و لـزوم  يعنوان محدث و مورخ سيدالناس اندلسى به بن  حافظ ابوالفتحيگاه و جا  يتاهم

 در نقـد اخبـار و       ييعنوان الگـو   تواند به  ي م يخي تار يات در برخورد با روا    ي و يكردشناخت رو 
   .دير مورخان قرار گة گذشته مورد استفاديرخدادها

  

  پيشينة پژوهش
با نگاه به اهميت آن در فهم مبـاني ديـن و رفتارهـاي              ) ص( پيامبر ةنويسي و توجه به سير     سيره

 ة رويكـرد ويـژ  ،ها  آنةاگر نه هم، نويسان سيره. هاي آغازين اسلام مدنظر بود  ديني از همان دهه   
نويـسي   ندرت سيره د به هرچن،اند ها داشته   برخورد با آن   ةخود را در نقل روايات تاريخي و نحو       

ــاب ســيره آورده اســت  ــداي كت درخــصوص مطالعــات ســيره و روش  .روش خــود را در ابت
 و  ايرانـي شـماري در بـين پژوهـشگران         هاي بي   صورت عام مطالعات و پژوهش     نگاري به   سيره
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 امــا درخـصوص زنــدگي  ،شناسـان وجـود دارد   زبـان و شــرق  از عـرب اعــم غيرفارسـي زبـان   
 ، حتي در دنياي عرب نيـز      نگاري ايشان  روش تاريخ همچنين   وي و    ةب سير سيدالناس و كتا   ابن

  . استهاي زيادي صورت نگرفته  پژوهش
آنچه نگارندگان ايـن مقالـه بـه آن دسـت           با بررسي تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه،         

در عنـوان مثـال،       بـه . هاي متأخر بود    شماري از پژوهش     برخي آثار متقدم و تعداد انگشت      يافتند
 سـيدالناس  ابـن  نورالنبراس في شرح سـيرة هاي  توان به كتاب  ميسيدالناس    ابن ة شرح سير  ةپيشين
 819ي متـوف  هجماع ـ  معـزبن  ةنوشتسيدالناس   ابن سيرةشرح   و   841 يالعجمي متوف  بن  سبط ةنوشت

  .  اشاره نمود) خطيةنسخ(
غازي العنزي  بن  سامي،سيدالناس  ابنةنام  زندگيةدر پيشينهمچنين در بين محققان معاصر و 

 به بررسـي زنـدگي      »سيدالناس في كتابات الذهبي     ابن ةسير«اي با عنوان      مقالهدر   2018در سال   
 ازالأمـين منـوفلي عبـدالكريم        همچنـان كـه      .ه اسـت  هاي ذهبي پرداخت ـ   سيدالناس در كتاب   ابن

هـاي ادبـي      رسـي جنبـه    به بر  »سيدالناس و ادبه   ابن« خود با موضوع      ةنام در پايان  دانشگاه الأزهر 
   .پردازد شناسي شعرهاي وي مي  و سبك سيدالناس ابن

 الجزائـر در    از 2024هورة در سال     بن يوسف نيز،   سيدالناس نگاري ابن    منابع تاريخ  ةدر پيشين 
 عيــون الــدثر فــي فنــون المغــازي و الــشمائل و همــشارب التــأليف فــي الــسيرة النبويــ« ةمقالــ

 تعامـل   ة و نحو   سيدالناس   ابن ة در منابع و مصادر سير     وجو  جستبه   » نموذجا  سيدالناس  السيرابن
  . پرداخته استها   آناوي ب

 للعلمـاء   ة المحمدي ة در الرابط  2020علي اليولو الجزولي درسال      محمدبندر همين موضوع،    
 الطبقات و  المغازي و  كتب السيرة و   (الاثر  عيون:  في كتَابه   سيدالناس  ابن مصادر«اي با عنوان      مقاله

،  سـيره اسـتفاده كـرده      درالنـاس    سيد  كه ابن  را منابعي   اسامي و در آن     نوشته »الأنساب التاريخ و 
   .مورد توجه قرار داده است

نگاري در نزد     اي به بررسي دانش سيره و سيره        كه ناطق صالح مطلوب نيز در مقاله        ضمن آن 
سـيدالناس و روش    مطالعات ابنة در پيشين كه  توجه آن    نكتة قابل  اماسيدالناس پرداخته است،      ابن

 مستقلي اعـم از   اثر  تاكنون  زبان فارسي تا آنجا كه نگارندگان بررسي كردند        بهنگاري وي     تاريخ
  .در اين زمينه نگاشته نشده است كتاب يا مقاله

  

  سيدالناس نامة ابن زندگي
 يعمري اشـبيلي   الناسيدس بن ييحي محمدبن بن عبداالله محمدبنِ محمدبن الدين محمدبن ابوالفتح فتح 

در ق،  671قعـده سـال     ال  يدر ذ مصري شافعي، محدث، اديب، فقيه و مورخ اندلسي اسـت كـه             
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پـدرش از   . بـه دنيـا آمـد     مند به علم و ادب        پرور و علاقه    عالم يا  خانوادهشهر قاهره و در ميان      
رش در اولين سـال     نمود و وقتي كه پد      اش توجه زيادي به آموزش وي مي        همان ابتداي كودكي  

  . ناميد» ابوالفتح«تولدش او را نزد نجيب حراّني برد وي او را بوسيد و 
 يعمـر   ةخانـدان وى كـه از قبيل ـ      . الدين مقدسي برد    در چهارسالگي پدرش او را نزد شمس      

 بـه  ينـسب و .  انـدلس بـود، بيـشتر اهـل علـم و سياسـت بودنـد        ةربعى و زادگاهشان اشـبيلي    
: 1993 ،يعـسقلان  (ديرس ـ ي كنانـه م ـ   ةل ـيالناس از قب  ديس ـ  معروف به ابـن    ينزار الاندلس  بن يربع
 لجزاير ادر يهدر شهر بجاوي ملقب به خطيب تونس، عالم مراكش بود كه  جد  ، ابوبكر .)4/208

و ايـراد   نمـاز   اقامة  ،  شد  محسوب مي  ي علم ي آنجا كه از شهرها    جامع و در مسجد     يداقامت گز 
   .خطبه را بر عهده داشت

ي و آشنا به زبان و ادبيات عرب بـه   اسلاميعت آگاه به شر ابو عمرومحمد كه فردي   پدرش،  
از  ابـوعمرو،    .سيدالناس در آنجا متولد شـد       آمد به قاهره مهاجرت كرد؛ جايي كه ابن         حساب مي 

كه از  برد    گرفت و او را با خود به مجالس علما مي          را بر عهده     د فرزن همان ابتدا وظيفة آموزش   
 ي و .اشـاره كـرد    يابـراهيم مقدس ـ   الـدين محمـدبن     شـمس وان به مجلس حديث     ت  ميآن جمله   

 را كه در چهار يـا  ي از استادان و عالماني خود شمارالاثر عيون از صفحات  يهمچنين در بسيار  
 همـراه پـدر خـود در درس آنـان شـركت كـرده، نـام بـرده اسـت كـه ابوعبـداالله                         يسـالگ   پنج

ــه اب  اميــر ســيفي،نــصر قرشــ محمــدبن  ابوالعبــاس ي،غــسان انــصار وعبــداالله محمــدبنالدول
 و ابومحمـد    ي موصـل  ييحي ـ بـن  يوسف بن  ابوالفضل عبدالرحيم  سخاوي، ييوسف صوف  احمدبن

  . )28و 36و 60و1/81: تا سيدالناس، بي ابن (اند  از آن جملهيعبدالمنعم حراّن عبدالعزيزبن
 بـه قرائـت و اسـتماع        ياحمـد قـسطلان     نزد ابوبكر محمدبن   ، ق 685  سال  در سيدالناس  ابن

 نيز در مصر، اسكندريه، شـام و حجـاز و ديگـر ولايـات               يحديث پرداخت و از استادان ديگر     
ابـوالفتح  اسـتاداني ماننـد      او اصـول فقـه را نـزد          .)290/ 1: 2000ي،  صفد(استماع حديث كرد    

 يذهب ـ ةگفت ـ  بـه  .نحاس آموخـت    و نحو را نزد ابن     دقيق العيد   ي، ابن وهب قُشير  بن يعل محمدبن
  .  استبوده تن  هزار نزديك بهيشمار استادان و

گـو و     طبـع، راسـت    در سخنانش مهربان، خندان، شوخ    : يدگو ي م سيدالناس  ابن در مورد    يو
كثير او را در حديث، فقه، نحـو، سـيره، تـاريخ و               ابن ).51/277: 2000ذهبي،  (قابل اعتماد بود    

 ي علم يتي شخص يدالناسس ابن«:  او گفته است   ة دربار وي.  سرآمد اقران دانسته است    ،فنون ديگر 
 يـان  در م  يره و غ  يره س يخ،حال و تار    و فقه و نحو و شرح      يثبود، پس در علوم مختلف در حد      

  . يافت يعصران خود سرآمد و برتر هم
و از ا يف و تـأل   يح كرد و تصح   يفلأ و ت  يح تصح ي، را در دو مجلد گردآور      رسول خدا  يرةس



  دادفر و احمدي/  الاثر ونيعبراساس كتاب روايات تاريخي نقد  در دالناسيس ابني شناس روش  /94

 اشعار فـاخر معتقـد      يان در ب  يدالناسس  ابن يي با اشاره به توانا    يو .اند در امان نم   تقادات ان يبرخ
 رسـد  ي او نم ـ  يروات و شناخت اسناد به پـا       سلسله  در مصر از نظر تسلط بر      كس  يچاست كه ه  

 يثداند كه در حفـظ و نقـل حـد          ي م ي او را ازجمله بزرگان    يالبرزال). 14/169: 1998كثير،    ابن(
 و مطلـع از   يـوب  و مع  يح مسلط، آگاه به متون صـح      يد و نقد مسان   ي قابل اعتماد، در بررس    ياربس
  .  بوديره و سيختار

 درخـشان  ي اشعاري و دارايمان توانمند، با ايا يسنده نوي، او را مسلط به زبان عرب    ينهمچن
 در مـدارس    نيهمچن ـسـيدالناس     ابن .)4/333: 2006برزالي،  ال( كرده است    ي فاخر معرف  يو نثر 

ه مـشهور بـه مهذبيـه و در مـساجد الـصالح و الرصـد در قـاهره بـه تـدريس          خليق  ظاهريه، ابي 
هاي وي در مسجد جامع خندق موجب شد تا بسيار از طالبان علم بر گـرد وي               خطبه. پرداخت

ابيـك صـفدي صـاحب        بـن   الدين خليل   توان به صلاح    نها مي   ترين آ   اجتماع نمايند كه از برجسته    
  ). 2/511: 1981اسنوي، ( اشاره نمود الوافي بالوفياتكتاب 

تـوان بـه كتـاب        هـا مـي     تـرين آن    وي همچنين داري تأليفات فراواني است كـه از معـروف          
. باشد، اشـاره نمـود       كه محور پژوهش حاضر مي     الشمائل و السير   و   المغازي  الاثر في فنون    عيون
 كـه آن را      را تـدوين نمـود     نورالعيـون عنوان    اي از اين كتاب تحت      سيدالناس، بعدها خلاصه    ابن

 در برتـري و فـضيلت       تحصيل الاصـابه فـي تفـضيل الـصحابه        . اند   نيز نام نهاده   السيره الصغري 
، شـامل   مـنح المـدح   هـا،     ، شامل قصائد النبويه و شرح آن      بشري اللبيب بذكري الحبيب   صحابه،  

 از المقنَّع الشذي فـي شـرح الترمـذي   ، صحابه و تابعين و همچنين كتاب  )ص(مدح رسول خدا  
 ق، درگذشـت و در      734وي سرانجام در يازدهم شعبان سال       . باشد  سيدالناس مي   گر آثار ابن  دي

  .شهر القرافه به خاك سپرده شد
  

  يدالناسس  ابنةعصر و زمان
 يـك ممال.  در مـصر بـود  يـك  مـصادف بـا دوران حكومـت ممال        يدالناس،س  ابن ي زندگ هاي  سال

 بر ق، 923 تا   648 يها  سال ي ط ي،م هجر  هفت ة در سد  يوبيان بودند كه پس از سقوط ا      يغلامان
 ياسـي  س ي رهبـر  ق،648 پس از سقوط بغداد در سال        يمصر اندك . مصر و شام حكومت كردند    

 بـه آن  يـز  ني و تمـدن ي فكـر ي، فرهنگ ـي رهبرياسي، و با انتقال زعامت س بردعراق را به ارث     
  . بغداد شدينرو قاهره جانش ينمنتقل شد، ازا

 ي علم ـ يادهـاي  به ساخت بن   ير،بر تعم   كار آمدن، علاوه   يآغاز رو  از همان    يك ممال ينسلاط
 يتخت به پا  يك مصر در زمان حكومت ممال     ين سرزم يل دل ينبه هم .  نشر دانش دست زدند    يبرا

 يهـا    و چهـره   يسـسات بـزرگ آموزش ـ    ؤ جهان اسلام و محل ظهور و بروز مراكز و م          يفرهنگ
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  .)133: 1394 ان،ي و ديگرتقو( شد يل علوم مختلف تبدينةشاخص در زم
هـا، جوامـع و       مكتـب  يـر  نظ ي از مراكـز علم ـ    يادي داشتن تعداد ز   يلدل  زمان به  ينصر در ا  م

فرهنگ و تمدن     در نشر  ي نقش مهم  ها  يمارستان و ب  ها  هيها، زاو   ها، رباط   مساجد، مدارس، خانقاه  
 يل را تـشك   ي علم ـ يم حركـت عظ ـ   يـن  ا ةآنچه پشتوان اما   ،)29: 1410 ين،عزالد( داشت   ياسلام

 از شرق جهان اسلام به مـصر، از اواسـط قـرن هفـتم و در     يسندگانداد، مهاجرت علما و نو  يم
  .  بوديطول قرون بعد

 و ملاقـات بـا   ي عصر با مهاجرت به مصر و شـركت در مجـامع علم ـ        ين ا طي افراد در    ينا
 در گـسترش دانـش و فرهنـگ         ي علوم مختلف، نقش مهم ـ    يلدانشمندان برجسته، ضمن تحص   

 زمـان از    يـن  كـه در ا    يـسندگاني ازجمله عالمان و نو   .  از نقاط جهان داشتند    ياريدر بس  ياسلام
 ين سـعدالد  ينـي،  قزو ينالـد   دوم جـلال   خطيـب  به   توان  يشرق جهان اسلام وارد مصر شدند م      

 زمـان  يـن  مصر در ا  ي، اسلام هاي  ينبر شرق سرزم   علاوه.  اشاره كرد  ي حل ينالد ي و صف  يتفتازان
  .  بودي و اندلسي مراكشي از علماياريمقصد بس

ــدبن   ــوعمرو محم ــافظ، اب ــدبن ح ــدبن محم ــداالله  احم ــريعب ــيعم ــدر شـ ـي، الربع  يخ پ
 زمـان   ين بود كه در ا    يآشنا، ازجمله كسان    و محدث نام   يه بزرگ، فق  عالمالناس،  يدس بن ينالد فتح

 اين خلدون علت ابن. )35 :تا سيدالناس، بي ابن(مصر مهاجرت نمود تونس و سپس از اندلس به 
، امـور  يـن  ا يجـة نتكـه   ) 6/299خلدون،    ابن(كند    ي تحولات اندلس ذكر مي    نابسامانمهاجرت را   
  . ها در مصر بود  دارالعلميسنهضت تأس
 مدارس، گسترش اوقـاف و احـداث مـساجد          يسسأ و پادشاهان مملوك اقدام به ت      ينسلاط

 يلمند به تحص   ه كه علاق  يب به طلا  يه و پرداخت شهر   لمامراتب فقها و ع     سلسله يمنموده و با تنظ   
 يـن  ا ة ازجمل ـ .)35 :تا  سيدالناس، بي   ابن(  كمك نمودند  ي مراكز علم  ينعلم بودند، به گسترش ا    

بندقـداري   يبـرس  بود كه كار ساخت آن توسط سـلطان الظـاهر ب           يه الظاهر ة مدرس ي،مراكز علم 
 ـ  تـام ي ا ي سرپرسـت  ي بـرا  ي و محل ـ  يم عظ ـ يا  ق همراه با كتابخانه   663شروع و در سال       ينمأ و ت

  . يد رسيان مستمندان به پايحتاجما
  پرداخـت  يث حـد  يس مدرسه بـه تـدر     ين بود كه بعدها در ا     يالناس از كسان  يدس بن ابوالفتح

 بودنـد كـه   ي مصر و شـام كـسان  ي دوره از علماين در ا  يبترت ين بد .)13/343 :1998كثير،    بنا(
 يرة و س ـ  يخ عـرب، فقـه، تـار      يـات  زبـان و ادب    يث، ماننـد حـد    ي علـوم  يتمركز خود را بـر رو     

تـوان بـه     ي م ـ اين افـراد  ازجمله  . نهاده و در راه توسعه و گسترش آن تلاش نمودند         ) ص(يامبرپ
 و  يد الع يقدق خلف، ابن  بن بنت الأعز عبدالوهاب    ابن ي،محمد المصر   احمدبن ينالد الرفعه نجم  ابن
  .  اشاره نمودي المنظوطينمجدالد  محمدبنينالد يتق
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 اما در ادامـه     ، بود ي در مصر بود كه در ابتدا بر مذهب مالك         ي بزرگ شافع  ي فقها  از يقدق ناب
 از علما و    ياريبس. شد ي و از ائمه و بزرگان هر دو مذهب محسوب م          يد را برگز  يمذهب شافع 
فـضاي  رسـد    يبه نظر م ـ  . )9/208 :1981سنوي،  ا(اند    كرده يت روا يالناس از و  يدس ازجمله ابن 

در نـوع نگـاه     ي مختلف در اين عصر،      ها يشه اند عصر مماليك و طرح   فكري، فرهنگي و علمي     
 بـه لـوازم نقـد       يبنـدي  پا يـق  آن ازطر  يقـت  بـه حق   يدن رس ي و تلاش برا   يخ به تار  يدالناسس ابن
  . ثر بودؤ ميخي تاريها  و گزارشياتروا

 ي فـاخر و اخـلاق والا      يات توانست با دانش فراوان، ادب     يي فضا ين در چن  يدالناسدرواقع س 
 از  يرو و  ينا از.  و به نشر علم و دانش بپردازد       يد خود جلب نما   يسو   را به  يگراند محبت د  خو
 مراسـم ماننـد     رخي او را از انجام ب     يك ممال ين كه سلاط  يي تا جا  گشت ممتاز زمان خود     يعلما
دادنـد،   ي و شاهزادگان هنگام ورود به نزد سلطان انجام م         ي كه مردم عاد   يم تعظ يا ين زم يدنبوس

  ).3/383: 1997مقريزي، (كردند  ي ممعذور
  

  الاثر سيدالناس و عيون ابن
 عـصر  ينگـار خي تاريها يژگي از ويكي اسلام، خيگونه كه اشاره شد، توجه به نگارش تار  همان
 اسلام  خي به بعد نگارش تار    ي قمر ي قرن پنجم هجر   ليهرچند از اوا  . شود ي محسوب م  كيممال
 شد داري پدي از كتب عموميا اما از قرن هفتم مجموعه    متوقف شد،    ي مدت ي برا يرنگ و حت   كم

 ـلفـان در ا   ؤم.  داشت طرهي اسلام س  خيها اهتمام به تار    كه در نگارش آن     ةريگونـه آثـار بـه س ـ       ني
: 1918سـالم،   ( را با سال اول هجرت آغاز كردند         خشاني داشتند و توار   اريتوجه بس ) ص(امبريپ

80(.   
كه به اذعان خود وي با دو هدف ايجاز در بيان سـيره و     سيدالناس بود    ازجمله اين افراد ابن   

 سـيره نگـاه     ةهاي گـسترد   چون به كتاب  «ليف نمود   أنويسان اقدام به ت    قرارگرفتن در سلك سيره   
آور ديدم يا كوتاه و ناكافي و اينان كه خدا رحمتشان كند خـود                ها را طولاني و ملال     كردم يا آن  

داشتم جز گزينش درست از آن منابع بزرگ و تبرك جستن تا            اي ن    لذا چاره  ،اند  قله و الگو بوده   
كـه موسـوم بـه      ) 1/51: تـا  النـاس، بـي    سـيد  ابـن (» قـرار گيـرم   ) نويسي سيره( اين خط    ةدر زمر 

و اين اسم در خود مخطوطات كتاب بـه ايـن           »  في فنون المغازي و الشمائل و السير       الاثر  عيون«
كـه  ) 1183/ 1،  ه و حـاجي خليف ـ    2/285،الـصفدي (نويـسان آمـده اسـت        شكل از سوي تراجم   

 عصر مملـوكي دانـست كـه مـورد          ني اسلام در ا   خي مربوط به تار   ر آثا نيتر  از مهم  يكيتوان   يم
  .  قرار گرفتشاني بعد از اي علماشيقبول و ستا
 در  ي كتـاب  ني فتح الد  خيش«: گويد  آن مي  ةالدين سبكي دربار   كنندگان تاج  شي اين ستا  ةازجمل
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خواسـت   ي و در آن به هـر انـدازه كـه م ـ   دهي نامالاثر  عيونوشت است كه آن را      مغازي و سيره ن   
 ةاو سـير  «:  كرده اسـت   في توص ني آن را چن   ريكث  ابن .)9/269: 1413السبكي،  ( كرده است    يكين
حجـر عـسقلاني درخـصوص آن        و ابن ) 14/169: 1998كثير،   ابن(»  كرد مي در دو جلد تنظ    كوين

. ت اس ـ ي نوشت كـه دربـاب خـود كتـاب خـوب           الاثر  عيونبه نام    رهي در س  يكتاب«وي  : گويد مي
 ـگو ي او م ـ  ة دربـار  يو شوكان ) 4/130: 1993عسقلاني،  (  در تـصنيف دارد،     ييهـا  او كتـاب  «: دي

: تـا  الشوكاني، بي (»  كه مردم زمان او و بعد از آنان از آن بهره بردند            امبري معروف پ  ةريازجمله س 
2/250( .  

 است كـه در     ي و تحولات  شاني رسول خدا از ولادت تا رحلت ا       ةري س ةرندي كتاب دربرگ  ني ا
 اثـر مـذكور   نيهمچن ـ. دهـد  ي مدت در ارتباط با دعوت رسول خدا و گسترش اسلام رخ م نيا

 ـ از آنان است كه نو     يو اشعار ) ص(امبريپة   از صحاب  يادي تعداد ز  ةنام ي زندگ ةرنديدربرگ  سندهي
  . ه است دانستي با موضوعات ضروراسبذكر آنان را متن

 به آنچه   يوقت«:  خود از نوشتن آن آورده است      ةزي كتاب در مورد انگ    ةالناس در مقدم  ديس ابن
 كرده  ي گردآور شاني، غزوات و اخبار ا    )ص(امبري پ ةري س ةكه مردم در گذشته و حال از مجموع       

 ـ ننـده ك آور و خسته  ملال،ي جز مطالب طولان يزيبودند نگاه كردم؛ چ    بـا    همـراه يهـا  ي كاسـت اي
 بـود كـه بـر    ي مطـالب اني ـ انـساب، اشـعار و ب  ،يبا اسام  همراه ي كه در موارد   دمي ند يانگار سهل
لفـان  ؤالنـاس م   ديس ـ  از نظر ابن   ني بنابرا ؛)1/51: تا ي ب دالناس،يس ابن(» افزود ي خواننده م  يخستگ
و  آنان بـه ثبـت اخبـار بـه د          كردي و رو  ينگارخياز نظر تار  ) ص(امبري پ ةري در باب س   نيشيآثار پ 

  : شدند ي مميدسته تقس
 خواننـدگان  ي باعـث خـستگ  اتي ـ از حـد جزئ شي بودند كه با ذكر بيسندگاني اول نو  ةدست

 را  ي از هر منبع ـ   يگرفتند تا هر اطلاعات    يكار م ه   دسته از افراد تمام توان خود را ب        نيا. شدند يم
 هـستند كـه     يسانينو هري دوم س  ة اما دست  ؛ندينما يآور  بود جمع  امبري پ ي زندگ خيكه مرتبط با تار   

 مواجـه   ييهـا  ي به خرج نداده و آثار آنان با كاسـت         تي جد امبري پ ةري س ني در تدو  ديكه با   چنان  آن
  . است
 اطلاعـات، معتقـد اسـت كـه         ي در ادامه با اشاره به روش مورخان گذشته در گـردآور           يو

.  هـستند  يبررسدر مجموع قابل نقد و      ،  د هستن يادي بركات ز  ي آثار ارزشمند و دارا    نيهرچند ا 
 از آنچـه كـه از       ياريبس«: سدينو ي كتاب م  ي محتوا ة دربار دالناسيس سپس در صفحات بعد، ابن    

 كتاب وارد كردم؛ مانند،     ني در ا  ، بود دهيبه من رس  ) ص(االله    محمد رسول  امبرمانينسب مولا و پ   
 گذشـت از    سعد و آنچه بر او     ي بن ةليب ق اني گرفتنش، سكونتش در م    ري و از ش   يرخوارگيتولد، ش 

 ي آن، كفالـت و    ري قلب مباركش و غ    يشوو   و شست  ي توسط فرشتگان اله   شاني ا ةنيشكافتن س 
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 سفر او بـه شـام تـا         طالب، ي به اب  يتوسط جدش عبدالمطلب تا زمان مرگ او و انتقال سرپرست         
 افكنـده بـود و   هيسـا  كه بر او ي مانند ابر؛ گذشتشاني و آنچه در آن سفر بر ابازگشت به مكه  

 ي، آغاز بعثت و نبوت و نزول وح)س (جهي كاهنان و راهبان از نبوتش، ازدواج با خد  ييشگويپ
 ة حبـشه و معجـز     ني هجرت مسلمانان به سـرزم     رفتند،ي كه اسلام را پذ    ي كسان نيو اخبار نخست  

 در شـعب  ي و اجتمـاع  ي اقتـصاد  ة ماننـد محاصـر    ؛ گذشـت  يشكافتن ماه و آنچه در مكه بر و       
 معراج  ة عقبه و آغاز اسلام انصار، معجز      ماني بازگشت به مكه، ذكر پ     طالب، سفر به طائف و     يبا

 شـهر و اقامـت در       ني ورود رسول خدا به ا     يو وجوب نماز، اخبار هجرت به مدينه و چگونگ        
 در ي و آنچه از وحي نظاميها تيمورأ آغاز غزوات، منه،ي مدةنام ماني پميآن، بناي مسجد و تنظ

 نـه، يهـا بـه مد     ئـت ي رسول خدا بـه پادشـاهان، ورود ه        يها   نامه  نازل شده، مكاتبات و    اره ب نيا
و مانند آن؛ سپس دنبال كردم آنچه از اخبار در مورد عموهـا،             ) ص(امبريالوداع و رحلت پ    حجه
 يهـا  ها و اسلحه     آزادگان، اسب  ،ي غلامان، موال  اران،ي،  ليها، شما  نتي زنان و فرزندان، ز     ها، عمه

  .)52-1/53 :همان( است دهيورد به ما رس منياز علما در ا) ص(امبريپ
  

  الاثر سيدالناس از تأليف عيون هاي ابن انگيزه
نگـاران   يره كتـاب خـود بـر آثـار س ـ         ة در مقدم  يدالناسس  كه ابن  ييرسد در كنار نقدها    ينظر م  به
 يلتوان دل داند، مي مي) ص( اكرم يامبر پيره خود در نگارش سيزةكند و آن را انگ ي وارد م يشينپ
 و  يث اضافه كرد كه برخاسته از رشته مورد علاقـه و تخـصص آن در علـم حـد                  يز را ن  يگريد
، توجـه   پردازد يو سنت او م   ) ص(ازآنجاكه علم حديث به سخنان رسول خدا        .  آن است  يفتأل
 صـدر   يخ دانش و معرفت او نسبت به تـار        يشبر آن كه در افزا      علم، علاوه  ينسيدالناس به ا    ابن

 ة در حـوز يخي تـار يـات  توجه بـه نقـد روا    يها ينهثر بود، زم  ؤم) ص( خدا  رسول يرةاسلام و س  
  .  فراهم نمودي ونزد را در ينگار يرهس

 بـه  يثسـيدالناس را از علـم حـد        بود كه ابن   ي عامل ينتر  موضوع مهم  ين بتوان گفت ا   يدشا
 يـات،  در زمـان ح    فقطنه  ) ص( رسول اكرم    يرةچراكه س .  كرد يت هدا ينگار يرهقلمرو دانش س  

 يـن  ا .)19 :1989: واقـدي ( برخوردار بود    يا يژه و يتبلكه در بعد از رحلت آن حضرت از اهم        
 آن حـضرت و  ي زنـدگ يـات با مراقبت و دقـت در ثبـت جزئ         همراه يا جانبه  تلاش همه  اهميت،
  . كرد  مييجاب و اخبار مربوط به او ايث احاديآور جمع
 احكـام   ي در برقـرار   ي اسلام ة جامع يازكه ن  توجه تنها تقوا نبود، بل     ين ا يزة بود كه انگ   يعيطب

 ـ .)20 :انهم ـ( آن بـود     ي اصـل  يـزة  انگ ي و دستورات شـرع    ينيد  بـر سـنت     يث علـم حـد    يرثأ ت
 يرة مربـوط بـه س ـ     ي گـزارش رخـدادها    ةتـوان در نحـو       مـي  يسيدالناس را حت     ابن نگاري  يختار
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  سمعت و وجـد بخـط  ،ي حدثن ماننديعنوان مثال استفاده از عبارات    مشاهده نمود؛ به  ) ص(يامبرپ
 يـا  اول دلالـت بـر قرائـت         لاگر دو نق ـ  . توان فراوان مشاهده نمود      را مي  الاثر  عيون در متن    ...و
 كردن خبر در متـون      يدا و پ  يافتن يتوان به معنا     داشته باشد، عبارت سوم را مي      يوخ از ش  يدنشن
  . دانستيهاول

  

  الاثر سيدالناس در تأليف عيون منابع ابن
 منـابع   يشتر ب يسنده، گفت، نو  يد با الاثر  عيونسيدالناس در تأليف      مورد استفادة ابن  ع  در مورد مناب  

 ينبـر آن از مـشهورتر       و اضـافه   يوجود داشته گـردآور   ) ص(يامبر پ يرة را كه در مورد س     يمهم
ماننـد روش علمـي    وي بـه .  مردم اشتهار داشته استفاده نموده استيان كه در م  يثي نيز منابع حد 

/ 2: تـا   سـيدالناس، بـي     ابـن (استفاده شده در تأليفات امروزي در پايان كتاب خـود           آوردن منابع   
عنـوان    فهرست طولاني از منابع و مصادر اصلي مورد اسـتفاده در تـأليف را تحـت               ) 260-255

  :بندي كرد ها را مي توان به اين صورت دسته كند كه آن ذكر مي» أسانيد«
 مصادر حديثي كه شامل. 1

ماجـه،    داود، سنن ترمذي، سـنن نـسائي، سـنن ابـن            يح مسلم، سنن ابي   صحيح بخاري، صح  
از ابـوبكر الـشافعي،     ) الغيلانيـات (معاجم طبراني، مسند ابويعلي موصـلي، الفوائـد مـشهور بـه             

 جميع غساني ابن معجم

 ها كه شامل مصادر طبقات و مغازي و سيره. 2

عائـذ، طبقـات كبـري         مغازي ابن  عقبه،  بن  اسحاق، مغازي موسي    طبقات ابو عروبه، سيرة ابن    
عبد البر، الشفا بتعريف حقوق المـصطفي         ابن  سعد، الدرر في اختصار المغازي و السير ابوعمر         ابن

 .قاضي عياض، الروض الأنف ابوالقاسم سهيلي) ص(

 مصادر انساب. 3

  الرُشاطيعلي  بن  الآثار از عبدااللهةاقتباس الأنوار و التماس الأزهار في أنساب الصحابه و روا
با اسم و نام نويسندگان آن در مـتن كتـاب وجـود دارد كـه                 همچنين منابع ديگري همراه   . 4

رسـد اسـتفادة كـم        به نظـر مـي    . اسامي اين كتب در فهرست أسانيد آخر كتاب ذكر نشده است          
ازجملة ايـن كتـب   . ها از علل اين امر بوده است  سيدالناس از اين كتب يا عدم تكرار اقتباس         ابن
حـزم،   ابـن  شبه، تاريخ طبري، جمهره أنـساب       أنس، تاريخ المدينه از ابن      بن  توان به موطأ مالك    مي

  .التاريخ الأوسط از بخاري و غريب السيرة از ابوذر الخشني اشاره نمود
 و منبع اكثر معـارف      ي اصل يانعنوان راو   كتب به  ينسيدالناس در ا     ابن يد و اسات  يوخ ش يعتاًطب
 يوه به دو شيوخ شين ايرگذاريثأرسد نقش و ت اند؛ به نظر مي  داشتهي نقش مهمي و عاتو اطلا 
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 داشته، ضمن استفاده،    يار در اخت  ي افراد اثر مكتوب   ينسيدالناس از ا     كه ابن  يدر موارد . بوده است 
 از اطلاعـات را     يا  آثار مكتوب، بخش عمده    ينبر ا  ها ارجاع داده است؛ اما علاوه      به آن يماً  مستق
  ). 460-456/ 2: همان ( نموده استيافت دريوخش از زبان شيصورت شفاه بهسيدالناس  ابن

 لي را مورد نقدوتحل   يه است كه منابع اول    نگاراني  سيرهسيدالناس از معدود       ابن يگر جانب د  از
و در آنچـه از آن      «: گويد  يها م   است كه در شرح آن     ي آثار يه،منظور از منابع اول   . قرار داده است  

 بـاً و مـن غال   ... گـاه اسـت    يه تك يگران ما و د   ي امر برا  يناسحاق كه در ا    حمدبن از م  كنيم  ينقل م 
   .)1/7: تا ي ب،سيدالناس ابن(»  را نقل كردمي واقدياتسعد، اخبار و روا  محمدبنيقازطر

 مـورد توجـه و اقبـال        يار بـس  ياسـحاق و واقـد     ، ابـن  الاثـر   عيون ينرسد در تدو    به نظر مي  
 دو نفر در برابر كثرت نقـدها        ينسيدالناس از ا     دفاع ابن  يز آن ن  يلدل. دان سيدالناس قرار داشته    ابن

عـصران    كه هـم   ييسيدالناس ضمن طرح نقدها     ابن. ت آنان وارد شده اس    ر است كه ب   يو انتقادات 
 ي بـرا  يعنـوان روش ـ    را بـه   يث حد يها وارد كرده بودند، روش علما       بر آن  ياسحاق و واقد   ابن
-1/17: تا ي ب،سيدالناس ابن(كند    اسحاق شروع مي    مورد از ابن   ين در ا   ناقدان قرار داده و    يابيارز
8(.   

دانـستن    بـا ارجـح    ي مورخان و اهل علم، در مواقع      يث،بر سخنان اهل حد    يه سپس باتك  يو
 وارده  ي نقـدها  ييگـو   آرا مختلف، به پاسخ    يان توازن م  يجاد و با ا   يگر د ي از اقوال بر برخ    يبرخ
رسد كه مقياس نقد بر مقياس تحقيـر ارجـح             به اين نتيجه مي    يتدرنهاسيدالناس    ابن. پردازد  مي

هـا و روايـات آنـان        هاي جزئي كه از منزلت آن دو نفـر و از ارزش نوشـته              است، مگر در جنبه   
  . كاهد نمي

وي بـا اشـاره    . نويسي هستند   سيدالناس معتقد است كه اين دو نفر ار اركان اساسي سيره            ابن
سـعيد   بـن  يحيـى نويسد كه بسياري از پيشوايان خبر ماننـد    ر اين باب مي   اسحاق د   به جايگاه ابن  

ه به او اسـتناد     عيين ابن سفيان و عبداالله النخعي  بن شريك،  سعد بن براهيم، ا سفيان الثوري ،  نصاريالا
  . )1/55 :همان(اند  نموده

رادي ماننـد  اسحاق پرداخته و با استناد به نظر مثبت اف ـ  سيدالناس سپس به ستايش از ابن       ابن
اسحاق، اتهامات وارده بر او را رد نمـوده و وي را در نقـل خبـر                   شهاب زهري در مورد ابن      ابن

توان ستون    ميدرواقع  اسحاق را     ابن يرةس). 67-1/59: همان(داند    فردي ثقه و مورد اطمينان مي     
را نقل كرده    و چهارده موضوع     صد  كي اثر   ينسيدالناس از ا    ابن.  دانست الاثر  عيونفقرات كتاب   

 در قـسمت دوم     يگراست كه شصت و چهار موضوع آن در قسمت اول كتاب و پنجاه عنوان د              
   .آن آمده است
عمر واقدي، صاحب كتـاب مـشهور مغـازي ازجملـه افـرادي ديگـري اسـت كـه                محمدبن
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وي در ابتـدا و هماننـد       . سيدالناس در اثر خود روايات فراواني از قول او نقـل كـرده اسـت                ابن
به ميزان اعتبار واقدي پرداختـه و معتقـد اسـت             هاي مربوط   اسحاق به نقد و بررسي گزارش      ابن

سـيدالناس   از سـوي ديگـر ابـن   . واسطة وسعت اطلاعات او بوده است ها به   برخي از اين بدبيني   
 صـحيح   ادراكاسحاق ناشـي از عـدم         معتقد است كه بسياري از اتهامات وارده بر واقدي و ابن          

هاي آنان    ت دانش آنان بوده كه پس از بررسي و مطالعة بيشتر به صدق گزارش             خوانندگان و قل  
  ). 54 -1/68: همان(اند  پي برده

 الاثـر   عيـون سيدالناس در تدوين كتاب       نگاري، ابن   در كنار اين دو مرجع مهم در حوزة سيره        
كبـراي  طبقـات ال  سـهيلي،   روض الانف   عقبه،    بن   موسي مغازياز مراجع ارزشمند ديگري مانند      

همچنـين وي در    .  بخاري و ساير منابع حديثي و تاريخي استفاده كـرده اسـت            صحيحسعد،    ابن
 و روايـات نبـوي اسـتفاده        قرآن كريم تبيين رخدادهاي عصر نبوت هرجا كه لازم بوده از آيات           

پردازد كه وي در منابع       سيدالناس در پايان كتاب خود به ذكر اسامي رواياني مي           ابن. نموده است 
  .ختلف از آنان استفاده كرده استم
 

  سيدالناس نگاري ابن روش تاريخ
سيدالناس از محـدثان       گفت ازآنجاكه ابن   يد، با الاثر   عيون سيدالناس در تأليف     ابن در مورد روش  

كه به علم رجال و سند خبير و مطلع           ، كمااين بودو نقد آن     يثبرجسته و آگاه به روش نقل حد      
، )524: 1982سـيوطي،  (يث در مدرسه ظاهريـه و غيـر آن بـود    بود و متولي تدريس درس حد 

 ي و ينگـار  يره غلبه داشته و روش س ـ     ي محدثان در نقل اخبار بر و      يقت و طر  يوه ش جهت  نيازا
  .  استيث او در علم حدةثر از سابقأمت

 به ي حتيو.  خود قرار داده استكار نقل اخبار و آن را اساس يسند را مبنايل،   دل ينبه هم 
 وي در مقدمة كتاب ضمن بيان       .داند   مي يين هم توجه نموده هر چند اعتبار آن را پا         1رسلخبر م 

اسـحاق مرسـل بيـابم كـه نـزد       آيد كه خبري را نزد محمـدبن     اما پيش مي  «گويد    روش خود مي  
باب تـرجيح مـسند ذكـر         ديگري مسند است كه من آن خبر را از اين نظر كه مسند است و من               

سيدالناس،  ابن(» اسحاق زيادتي باشد در پي آن خواهم آورد بر مرسل ابن  در خ  چنانچهكنم و     مي
   ).54/ 1: تا بي

 يـق  شده تلاش نموده تا ازطر     يد اسناد دچار ترد   يت اهم ين ب يز كه در تما   يسيدالناس وقت   ابن
                                                 

 آن از سلسله سند حذف و       يان از راو  ي برخ يا است كه همه     ي خبر واحد  ،استخبر مرسل كه مقابل خبر مسند        .1
 يـا  سلسله سند    ياز ابتدا  يان راو يا ي ندارد كه نام راو    يالسلام قطع شده باشد؛ فرق     يهاتصال اسناد آن به معصوم عل     

  . از آخر آن حذف شده باشديااز وسط 
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 1ايـه  و در  يـه  دو علم روا   يرو، و  ينازا.  متن، مشكل را حل كند     يلنقد سلسله روات سند و تحل     
 سند و خبـر     ين و ب  يدها را برگز    آن ين قائل شد و معتبرتر    يز اسناد تما  يان و م  يختدرآمرا با هم    

  .  نموديجاد ايقي و وثيك نزديوندپ
 موضـوع واحـد،   يـا  واقعه   يك متون منقول از منابع مختلف، در مورد         يقسيدالناس ازطر   ابن

 كـرده و    يس ـ سـند آن برر    ة صحت خبر و صحت سلـسل      ين تعادل ب  يجاد را با ا   يخي تار يقتحق
 اشـاره كـرد     ياري بس يها توان به نمونه     مورد مي  يندر ا . كند   ذكر مي  يانسپس نظر خود را در پا     

 مهـاجران را وادار بـه بازگـشت         ين كه اول  يلي حبشه و دلا   ين به سرزم  لمانانكه ذكر هجرت مس   
  . ها است  نمونهين اة قبله، ازجمليير تغيل دلاينكرد و همچن

 و  يـدگاه  د يـان  سپس به ب   يو. رد ابتدا تمام ماجرا را نقل كرده است        مو ينسيدالناس در ا    ابن
 و يـان  بيـز  خـود را ن يوخ ش ـي و آرااقـوال  مورد پرداختـه و در ادامـه         ين در ا  يساننو يرهقول س 
  .  )121-1/120: همان(كند   نظر خود را ارائه مييتدرنها

كنـد، امـا      شـاره مـي   نگاري خـود ا     وي در مقدمة كتاب خود به برخي از موارد روش تاريخ          
هاي ديگري دارد كه از خود كتاب قابل استنباط اسـت؛ ازجملـه               نگاري وي ويژگي    روش تاريخ 

 :كند چنين است مواردي كه خود در مقدمه به آن اشاره مي

سيدالناس در كتابت سيرة خود به منـابع          ابن. تلفيق و تجميع روايات مختلف و گوناگون      . 1
هاي متعـدد قبـل از         و سيرة وي در واقع چكيدة مجموع كتاب        مختلف و متعددي مراجعه كرده    

نوشتة من تجميع متفرقات و مطالب گوناگون و پراكنـده          «: گويد  وي در اين باره مي    . خود است 
ام در فـلان جـا و بهمـان جـا             است كه اميد دارم خوانندة كتاب من آنچه را كه در آن گنجانـده             

كند و بر بيـشتر مـردم مقاصدشـان            گر را خسته مي    وجو  يابد مگر با تلاش بسيار كه جست        نمي
 )52/ 1: همان(» شود محقق نمي

سيدالناس اخبار و رويدادها را براساس خط سـير           ابن. رعايت ترتيب زماني در نقل سيره     . 2
من در اين زمينه آنچه را كه تاريخ ايجاب كـرده در آوردن             «كند    ها روايت و نقل مي      تاريخي آن 

كنـد درآوردن     ام نه طبق آنچه كه ترتيب ايجـاب مـي           اي ديگر، دنبال كرده     اقعهاي بعد از و     واقعه
ها را در     كه آن ) ص(جز ذكر نام همسران و فرزندان پيامبر          نوع آن، به    رويدادي كنار مشابه و هم    

را به خاطر ذكـر آن در بـاب مـسائل           ) س(ام و فقط مسئلة همسري خديجه         بابي مستقل آورده  
                                                 

 آنچـه را مربـوط بـه سـند          يرا ز گردد،  ي منقسم م  يث الحد يه و درا  يث الحد يه به علم روا   يث، علم حد  يماتتقس .1
ام  اسلام و ام ـيامبر و آنچه را مربوط به فهم كلام پ   نامند  ي م يث اصول الحد  يا يث الحد يهاست، روا ) سلسله ناقلان (

 .يند گويث الحديهاست درا
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 ). 53/ 1: همان(» ام ت در اينجا نياوردهمربوط به علائم نبو

ها، امـا حـديثي       هاي حديث و سنن در پايان آن        عدم ذكر اسناد احاديث تكراري از كتاب      . 3
از تكـرار آنچـه تكـرار    ) كتـاب (من آن را «. كند هاي آن را كاملا ذكر مي     كه تكراري نيست سند   

ها را به وقت آوردنشان ذكـر   ن سندشود آ شود راحت كردم و اما آنچه كه نقل آن تكرار نمي         مي
 ). همان(» كنم مي

اي اشعار به انتخاب در انتخـاب بـه خواننـده تقـديم               پاره«. آوردن اشعار به اقتضاي خبر    . 4
 منظـوم و آنچـه      يـات در مـوارد متعـدد بـه اب       الاثر    عيونسيدالناس در متن      ابن). همان(» شود  مي

 يـشتر  ب يـت  شش ب  يا معمولاً از چهار     ها  يت ب ينه ا  خبر بوده استناد كرده ك     يامتناسب با موضوع    
: همان(و شعر البرده    ) 1/288: همان( كه در جنگ بدر سروده شده        ي شعر ي به استثنا  شود،  ينم
 .صورت كامل نقل شده است رسد متن آنان به كه به نظر مي) 2/208

  ارتبـاط  عنوان شاهدي جهـت تثبيـت آن و تبيـين           ذكر آيات قرآني به فراخور موضوع به      . 5
 )1/192: همان( و سيرة نبوي قرآن

اي مــوارد خــاص در پايــان موضــوعات  شــرح برخــي واژگــان دشــوار و توضــيح پــاره. 6
 يـن  ا ويبه عنوان مثـال،     ). توضيحاتي مربوط به اين خبر    (» فوائد تتعلق بهذا الخبر   «عنوان    تحت
 يدر سال ششم هجر    يين عرن يسو  به يدمز بنيد سع يه را در هنگام بحث در مورد سر       يحاتتوض

 بـن قـسر هـستند       يرنـض  بن ينه و منسوب به عر    يله بج يلةها از قب   ارائه كرده و افزوده است كه آن      
 يسق ـ بـن  وائل بن عوف ي است كه از بن    ياو زن :  يسدنو   عكل مي  ة واژ يح در توض  يا) 2/90 :همان(

  . كرد  ميينگهدار
كنـد،    قصود را برآورده مـي     كه م  ي مختلف، با شرح   ي اماكن و نواح   يح در توض  ين همچن يو
 ماننـد  ي او تمركز بـر منـاطق     ةاگرچه دغدغ . دهد   خوانندگان قرار مي   يار لازم را در اخت    عاتاطلا

 خـورده   يونـد پ) ص(يامبر پ يرة س يعها با وقا    آن يخ است كه تار   ين موته و حن   يبيه، حد ينه،قبا، مد 
 لازم را در مورد     يحاتو توض شناخت    ها و مناطق را مي     گونه كه مكان   سيدالناس همان   است، ابن 

 يخـوب   بـه  يـز  را ن  يخي حوادث تار  ينة ذكرشده در زم   يها يت از شخص  يدهد، برخ    ارائه مي  ها  آن
 و 2/153 و 1/191 و2/77 و 2/199و 2/205: همــان(پــردازد   آنــان مــييشــناخته و بــه معرفــ

  ). 1/180و 2/124
 را بـه خـود اختـصاص داده،    يد كه نام فواييها  فصليق توانسته است ازطريسنده نو درواقع

 فـصول   يـن ا.  سازد يز متما يگران خود را از د    روش يبترت ين را مطرح و بد    يديموضوعات جد 
 يچ او ه  يراكند، ز    اضافه مي  ي به موضوع اصل   ي را شوند مطالب    فصل را شامل مي    يك و   يستكه ب 

 .ذاشته است نگي مناسب باقيف تعريا يح توضة را بدون ارائي مبهمة كلميا مكان خص،خبر، ش
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كـه ايـن طـرز نگـارش در آن            هاي زباني بديعي با وجود اين       دوري از نثر مسجع و آرايه     . 7
كـه آميختـه از طـرز     ...هاي اين دوره سرشار از سجع بود  بيشتر نوشته«.دوره مرسوم بوده است

» ودهاي بديع از جناس و طباق ب        در استفاده از گونه   ) نويسندة مطرح آن دوران   (القاضي الفاضل   
 .گيرد حال وي از نثر روان و سليس به دور از تصنع و تعقيد بهره مي بااين). 379: تا ضيف، بي(

چون نام آن   «. استفاده از علام اختصاري در ذكر انساب تكراري به قصد دوري از اطناب            . 8
كـه  ام امـا جـايي را         ام و به آنچه قبلاً ذكر شده بـسنده كـرده            تكرار شود سلسه نسب را نياورده     

 1»الـسابقون الأولـون  «شوم، براي آنـاني كـه در     پيشتر آمده را با علائمي با رنگ قرمز يادآور مي         
و مهـاجران هجـرت دوم علامـت        » هـأ «و براي مهاجران اوليه علامت      » س«بوده اند با علامت     

و اهل عقبة دوم علامت     » عأ«و براي اهل عقبة اول علامت       » ه«و مهاجران مدينه علامت     » هب«
  ). 54/ 1: تا الناس، بي سيد ابن(» ام آورده» عب«

شود كه به نظـر       ديده نمي » مسلماناني كه در بدر بودند    «ها در كتاب جز در خبر         اين علامت 
ها برگرفته   است كه آنذكر انيشاهاي بعد افتاده است و درخصوص آن علائم      رسد در نسخه    مي

انتخاب شده بـه ايـن      » ابجدي«رتيب  از حرف اول واژة موردنظر است و حروف بعد براساس ت          
يعني اهل » عج «كه بنابراين علامت... براي سوم و» ج«براي دوم و » ب«براي اول و » أ«معنا كه 

  .عقبة سوم
 

  سيدالناس و نقد روايات تاريخي ابن
 رويكـرد انتقـادي وي بـه اخبـار و روايـات             سـيدالناس   ابـن هاي    شايد يكي از بارزترين ويژگي    

از .  در جهت استخراج قواعد نقد به منظور رسيدن به حقيقت تـاريخي اسـت              تاريخي و تلاش  
 ـ يهـا   نثر زمان خود و ظرافـت      يوة كتاب، به ش   ةدر مقدم اين جهت وي      آن پرداختـه و در      ي ادب

توجـه     از همه جلب   يش ب يان م ينآنچه در ا  .  سخن گفته است   يره س ينمورد روش خود در تدو    
 آن، روشن سـاختن مـوارد       ي سندها ي اخبار و بررس   يح در نقل صح   يكند، اهتمام و دقت و      مي

هـا    بـه آن يـامبر  پيرة است كـه در س ـ    ي اماكن ي اسام يق ثبت دق  ين و همچن  مات ابها يان ب ي،اختلاف
   .اشاره شده است

 رخـدادهاي تـاريخي،     لينقدوتحل در   سيدالناس   حافظ ابن  شناسي  يك نگاه كلي به روش    در  
هـاي رويكـرد انتقـادي        ترين ويژگي   عنوان شاخص   د ذيل به  توان از موار    مي ،رثالا يونعدر كتاب   

                                                 
اشـاره  ) دوسـتان پيـامبر اسـلام     ( است و به گروهي از صحابه        » نخستين گامان  شيپ« به معني    »السابقون الأولون « .1

، به اين گروه قرآن كريمدر . اند قدم بوده اند و در اين زمينه پيش دارد كه زودتر از ديگران به دين اسلام روي آورده    
 .دشو  اشاره شده و مقامشان در اسلام والاتر از ديگران تلقي مي» الأولونالسابقون«با عنوان 
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  :وي در نقل رخدادهاي تاريخي ياد كرد
 يح خبر صحيحمنظور ترج  بهاستفاده از تواتر روايات. 1

 از  پرشـمار ين قـرا  ومتواترشواهد به اي   ويژهتوجه  سيدالناس،    در اين شيوه از نقد خبر، ابن      
تـاريخي درنهايـت      يت مختلف در مورد يـك واقعـة         وي پس از نقل روا    . خود نشان داده است   

اقدام به ترجيح يك خبر با استناد به تواتر آن و وجود برخي شواهد متناقض در روايات ديگـر                   
با اشـاره   ) ص(با پيامبر ) س(عنوان مثال وي در بيان اخبار مربوط به ازدواج خديجه           به. نمايد  مي

 ذكـر اخبـاري در مـورد مـستي پـدر            به وجـود برخـي روايـات متعـارض در منـابع مختلـف،             
  . كند در زمان عقد وي با پيامبر را رد مي) س(خديجه

اسـد، پـدر خديجـه، در       نويسد كه در برخي روايات نقل شده اسـت كـه خويلـدبن              وي مي 
حالت مستي او را به عقد پيامبر درآورد و چون هوشيار شد و به حالت عادي برگـشت، منكـر                    

سيدالناس در ادامه با ذكر روايات  ابن. يت آن را پذيرفت و امضا كرد    اقدام خود گرديد؛ اما درنها    
گونه روايات را زير سؤال برده و         ها در مورد نحوة ازدواج خديجه با پيامبر اين          ديگر و تواتر آن   

اسد، پـدر خديجـه،       نويسد كه حتي واقدي معتقد است و با اطمينان بيان داشته كه خويلدبن              مي
ر قيد حيات نبود و قبل از جنـگ فجـار از دنيـا رفتـه بـود و كـسي كـه                       در زمان ازدواج وي د    

  .اسد عموي وي بود خديجه را به عقد پيامبر درآورد عمروبن
پـردازد كـه در آن بـه پيـشنهاد ازدواج بـا               وي در ادامه به ذكر اخبار و روايات متواتري مي         

 يجـه كـه خد انـد   ش كردهپيامبر از سوي خديجه اشاره شده و حتي مورخيني مانند واقدي گزار         
.  ازدواج كنـد   يفرستاد و از او خواست كـه بـا و         ) ص(يامبر نزد پ  يانه را مخف  يسه به نام نف   يفرد
 را آورده اسـت كـه در آن   اسـحاق  ابـن قـول  سـالم از    بـن  يعابوربسيدالناس در پايان، روايت       ابن

 ي،دار مانـت ابـه خـاطر قرابـت، منزلـت،          من تـو را      ، پسرعمو اي: گفت) ص(خديجه به پيامبر  
  » .خواهم  در ميان قومت ميات ييگو حسن خلق و راستيت، درا

همراه   عبدالمطلب به   بن  اين سخنان را با عموهايش در ميان گذاشت، حمزه        ) ص(چون پيامبر 
: همـان (و بـه ازدواج او درآورد        ي را خواسـتگار   خديجـه و  رفـت   اسـد    وي به نـزد خويلـدبن     

سـيدالناس در   توان به دقت نظر ابـن   مينهي زمني دز اگري ديها  از نمونه  نيهمچن). 1/117-115
هـشام   سيدالناس با بيان روايت ابن     مورد اولين كسي كه نمازجمعه را اقامه كرد، اشاره نمود، ابن          

 ـعمير را در ا    بن كه مصعب  اسـحاق   كنـد كـه ابـن      دانـد ذكـر مـي       اولـين شـخص مـي      نـه ي زم ني
انـد    كند كه آورده     مي اني ابوعروبه، ب  تيا استناد به روا   داند و در ادامه ب      مي ولينزراره را ا   اسعدبن

كه اولين كـسي كـه در مدينـه مـردم را قبـل از آمـدن پيـامبر بـراي نمـاز جمعـه جمـع كـرد                             
زراره را اولين شخص     آورد كه اسعدبن   عبد مناف بود و در ادامه رواياتي را مي         عميربن بن مصعب
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  )265-1/267 :تا ، بيسيدالناس ابن(داند  مي
 توجه به شواهد مشهور و معروف. 2

سيدالناس در نقد و بررسـي   هاي ابن توجه به شهرت خبر و اعتماد به آن يكي ديگر از شيوه      
به جنگ بدر و حوادث آن، زماني         عنوان مثال، در بررسي اخبار مربوط       به. روايات تاريخي است  

هـاي    رخي از گزارش  رسد، ب   كه به مبحث شهدا و چگونگي شهادت مسلمانان در اين جنگ مي           
دليـل عـدم شـهرت و وجـود اخبـار مـشهور            تاريخي در اين مورد را پس از نقد و بررسي، بـه           

عنـوان مثـال وي خبـر مربـوط بـه       به. نمايد ديگري در اين زمينه، موثق ندانسته و آنان را رد مي  
 اخبـار   سـهم القرشـي را ازجملـة ايـن          سعيدبن  بن  عدي  بن  قيس  بن  حذافه  بن  كيفيت شهادت خنُيس  

كه روايـت مـشهور در مـورد          داند كه برخي شهادت وي را در ميدان معركه دانسته، درحالي            مي
ايشان آن است كه پس از برداشتن جراحت در ميدان نبرد، در شهر مدينه و بيـست و پـنج مـاه           

ام    دختر عمر بيوه گرديد و در شعبان ماه سي         ه كه با آن حفص    دي بدر به شهادت رس    ةغزوبعد از   
  ). 174-1/175:همان ( او ازدواج كرد و آن قبل از غزوه احد بودبا

همچنين وي خبر ابوعبداالله بخاري در بخش جهاد و سيرة كتاب صحيح در مـورد حـضور                 
عامر به دست وي را جزو همين اخبار دانـسته كـه          بن  عدي در غزوة احد و قتل حارث        بن  خبُيب

كه روايت مـشهور آن اسـت         رش نيست، درحالي  دليل شاذبودن خبر و واحدبودن آن قابل پذي         به
كدام   عمرو در روز احد كشته شد و در هيچ          بن  عنب  بن  اساف  بن  عامر به دست خبيب     بن  كه حارث 

/ 2: همـان (عدي در غزوة بدر اشاره نشده است  بن از كتب سيره و مغازي به خبر شركت خبُيب      
63 .(  
 توجه به قرينة تاريخ. 3

 از  الكبيـر   معجـم د به گزارش برخي منابع مانند طبرانـي در كتـاب            سيدالناس در اين مور     ابن
عمـر    بـن   طبراني در خبري كه سند آن بـه عبـداالله         : نويسد  وقايع جنگ خندق اشاره نموده و مي      

مظعون در يكي از روزهاي جنگ        بن  ام، عثمان   دايي: عمر گفت   بن  رسد، آورده است كه عبداالله      مي
كـه در خنـدق حـضور    ) ص(دليل نزد پيامبر همين في بياورم؛ بهخندق مرا فرستاد تا براي او لحا      

ايشان به من اجازه داد و فرمودند كـه در مـسير هـر كـه را                 . داشت آمدم تا كسب اجازه بنمايم     
ايـن در حـالي بـود كـه هـوا           . كند كـه بازگرديـد      امر مي ) ص (االله  رسولها بگو كه      ديدي به آن  

دسـتور داده كـه     ) ص(ها گفـتم كـه رسـول خـدا          آنچون به مردم رسيدم به      . شدت سرد بود    به
: 1995طبراني،  (بازگرديد، اما به خدا هيچ دو نفر و حتي يك نفر هم به سخنان من توجه نكرد                  

12/368 .(  
مظعـون پرداختـه و    بـن  بـه عثمـان   سيدالناس پس از نقل اين خبر به بررسي اخبار مربوط  ابن
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ي از آن است كه وي قبل از غزوة خندق از دنيـا             گيرد كه قرائن تاريخي حاك      درنهايت نتيجه مي  
اند و قدامه  رفته و قدامه، سائب و عبداالله، ساير برادران عثمان هستند كه بعد از وي فوت نموده              

عمـر    بـن   هـاي عبـداالله     ها همگي دايي    در بين كساني است كه جنگ خندق را درك نموده و اين           
  ). 85-2/86: همان(هستند 

 ها ات و هماهنگ كردن آنتوجه به جمع رواي. 4

سيدالناس در اين مورد به آن توجه نموده است، رواياتي است كه در     ازجمله اخباري كه ابن   
عنـوان مثـال      بـه . نقـل شـده اسـت     ) ص(منابع مختلف و در مورد كيفيت نزول وحي بر پيـامبر          

ميـر در مـورد   ع سيدالناس با ذكر گزارشي از فاكهي در كتاب اخبار مكه و به نقل از عبيـدبن           ابن
خواب بودم كه وحي بر «: آورده است كه رسول خدا فرمودند    ) ص(كيفيت نزول وحي بر پيامبر    

كنـد كـه    حال از عايشه و افراد ديگري نقـل مـي       ، اما درعين  )4/86: 1994فاكهي،(» من نازل شد  
  . نه در خواب بلكه در حالت بيداري بوده است) ص(نزول وحي بر پيامبر

كند كه هـيچ اشـكالي در جمـع       به توضيح اين اخبار پرداخته و بيان مي       سيدالناس سپس     ابن
بـر نـزول وحـي بـر          هايي مبنـي    اين دو روايت متعارض و وقوع آن نيست، زيرا وجود گزارش          

اي بر نزول قرآن در بيداري بوده است، چراكه حتي عايشه هم بيان  در خواب مقدمه  ) ص(پيامبر
در خواب يـا رؤيـاي صـادقه اتفـاق          ) ص( وحي بر پيامبر   هاي نزول   داشته است كه اولين نشانه    

  ). 2/78: تا سيدالناس، بي ابن(افتاد  مي
عبداالله انصاري، آورده اسـت كـه         اسحاق به نقل از جابربن      همچنين وي با ذكر خبري از ابن      

خواهيـد تـا      محاري به نام غوَرث به قوم خود و برخـي از غطفـان گفـت آيـا مـي                    مردي از بني  
 به خاطر شما به قتل برسانم؟ گفتند بلي، اما چگونه؟ گفت در حالت غافلگيري،               را) ص(محمد

 نشسته بود و شمشيرش را در دامان نهاده بود آمد،           كه يدرحال) ص(سمت رسول خدا    پس او به  
كنـي؟ فرمودنـد بلـه، پـس غـورث آن را       به اين شمـشير نگـاه مـي       ) ص(آنگاه گفت اي محمد   

پاسـخ  ) ص(آيا از من هراسي نداري؟ پيامبر     : چرخاند گفت   ي در آسمان م   كه يدرحالبرداشت و   
بله، : گفت حتي در زماني كه شمشير در دست من باشد؟ فرمودند          . ترسم  داد خير من از تو نمي     

پـس در ايـن زمـان خداونـد در دل او رعـب              . چون خداوند مرا از شر تو حفظ خواهـد كـرد          
  ). 3/157: 1990هشام،  ناب(را به او بازگرداند ) ص(انداخت و شمشير پيامبر

عوانه نقل كرده كه ترس بر غورث غلبـه           سيدالناس در ادامه، همين روايت را از قول ابن          ابن
وي سپس روايات ديگري كه در      . كرد و شمشير از دست او  افتاد و رسول خدا آن را برداشت             
 بيـان اخبـار     گيرد هرچنـد شـكل      اين مورد از منابع مختلف نقل شده بيان و درنهايت نتيجه مي           

متفاوت هست، در اصل خبر و وقوع آن ترديدي نيست و در بيشتر منـابع اوليـة تـاريخ صـدر                     
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  )80-2/79: همان(اسلام نقل شده است 
  توجه همزمان به نقد راوي و سند . 5

نمايد تا با نقد روايان خبر و همچنين تـضادهاي            سيدالناس در برخي از موارد تلاش مي        ابن
ازجملـه  . تـر دسـت يابـد        ازطريق مقايسه با منابع ديگر به روايـت صـحيح          موجود در متن خبر   

بـه شـام و   ) ص(توان به آن اشاره نمود، نقد داسـتان سـفر پيـامبر       مصاديقي كه در اين زمينه مي     
سيدالناس در ابتدا، گـزارش ايـن سـفر را بـا ذكـر سلـسله                  ابن. باشد  ديدار با بحيراي راهب مي    

  . نمايد كند و سپس دو اشكال اساسي بر آن وارد مي كر ميراويان و به نقل از ترمذي ذ
در اسناد اين خبر چيزي جز راوياني كـه در كتـب صـحيح آمـده                : گويد  در اشكال اول، مي   

ها استناد شده اسـت؛       بار به آن    اين در حالي است كه برخي از اين روايان تنها يك          . است نيست 
اسـحاق    ابي  بن   و يونس  بخاريلقب به فراد فقط در      غزوان ابونوح، م    بن  عنوان مثال عبدالرحمن    به

  ). 1/107: همان(اند   مورد استناد قرار گرفتهصحيح مسلمنيز تنها در 
سيدالناس در اشكال دوم با تحليل محتواي خبر و مقايسة آن با منابع ديگـر، تـضادهاي                   ابن

وبكر بر پيـامبر در  ازجمله اين تضادها سرپرستي اب . داند  موجود در آن را موجب ضعف خبر مي       
نمودن بلال حبشي بـا پيـامبر    بيني بحيراي راهب و همراه برگشت سريع وي به مكه بعد از پيش     

 ايـن   وسـال   سنسيدالناس با اشاره به گزارش منابع در مورد           اين در حالي است كه ابن     . باشد  مي
يش از ده سال    كه ابوبكر در آن زمان ب       چگونه چنين چيزي ممكن است درحالي     : نويسد  افراد مي 

 برخي از مورخان مانند     آن كه ضمن  . تر بود   نداشت و پيامبر نيز حداقل دو سال از ابوبكر بزرگ         
  . اند طبري، سن پيامبر را در آن زمان نه سال ذكر كرده

كند، نحوة ارتبـاط      سيدالناس در تحليل محتواي اين خبر به آن شاره مي           نكتة ديگري كه ابن   
: نويـسد    وي كه از همراهي اين دو نفر در سفر مذكور تعجب نموده مي             .باشد  بلال با ابوبكر مي   

عنـوان    در آن زمان بلال بـه     . گردد   واقعه برمي  نيبعدازا سال يسارتباط ابوبكر با بلال، حداقل به       
دليـل پـذيرش اسـلام        هاي وي بـه     كه شكنجه   خلف در اختيار اين قوم بود و بعد از آن           غلام بني 

  ). 1/108: همان(ا خريد و آزادنمودن بلال او را نجات داد افزايش يافت، ابوبكر ب
سيدالناس در اين گزارش با نقد سلسله راويان و تحليل محتواي خبر تلاش               ترتيب ابن   اين  به
  . كند تا خود را به حقيقت تاريخي نزديك كند مي
   راويان و تصحيح اشتباهات آن توجه به ثبت دقيق اسامي. 6

دقيق راويـان،     نمايد تا با بررسي اسامي        هاي تاريخي تلاش مي      گزارش سيدالناس در نقد    ابن
هـاي    عنوان مثـال زمـاني كـه وي گـزارش           به. اشتباهات احتمالي در اين زمينه را تصحيح نمايد       

كساني كه    عمر، در مورد اسامي       كند، با اشاره به روايتي از ابن        مربوط به جنگ بدر را بررسي مي      



 109 / 1403، بهار و تابستان 33، شماره 34نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

نويـسد در ايـن    ن كم، آنان را از شركت در جنگ بدر بازداشت، مـي      دليل س   به) ص(رسول خدا 
عنـوان كـساني يـاد شـده كـه            خـديج بـه     بـن   اوس و رافع    بن  عرابه  بن  ثابت، اوس   روايت از زيدبن  

  . مانع از حضور آنان در اين جنگ شد) ص(پيامبر
كـه     درحالي عرابه آمده   بن  آورد در سندش اوس     اوس مي   بن  سيدالناس در تدقيق اسم عرابه      ابن
إنّ بيوتنـا   «قيظي از بزرگان منافقان بود و او بود كـه گفـت               بن  اوس بود كه پدرش اوس      بن  عرابه
  ). 2/13: همان(» حفاظ است هايمان بي خانه» «ةعور

شـدن پيـامبر در جريـان جنـگ احـد، آورده اسـت كـه                   در مورد شايعة كشته    نيهمچنوي  
شدن پيامبر در بين مسلمانان شايع شـد،         خبر كشته گويد كه چون      عقبه در اين مورد مي      بن  موسي

يكي از آنان گفت اگر رسول خدا كشته شده است پس به نزد قوم خود بـاز گرديـد و از آنـان                       
ها داخل منـازل      آن. ها به نزد شما بيايند و شما را به قتل برسانند            كه آن   امان بخواهيد پيش از آن    

: شديم، ديگـران گفتنـد      داشتيم اينجا كشته نمي     ياگر قدرت م  : خود شدند و مردي از آنان گفت      
بـه آن بـاور     ) ص(كشته شده باشد، چرا براي دينتان و بـراي آنچـه پيـامبر            ) ص (االله  رسولاگر  

  . جنگيد تا در مقام شهادت با خدايتان ملاقات كنيد داشت نمي
ن مورد شهادت   معاذ در نزد پيامبر در اي       نضر بود كه سعدبن     بن  مالك  بن  ازجملة اين افراد انس   

هرچنــد در خبــر چنــين آمــده كــه : نويــسد ســيدالناس پــس از نقــل ايــن خبــر مــي  ابــن. داد
نضر ازجمله كساني بود كه در آن جمع حاضر بود، اما واقعيت آن است كه فـرد                   بن  مالك  بن  انس

  ).2/20: همان(نضر بود  بن مالك بن نضر عموي انس بن حاضر در آن جمع انس
  ت از آميختن اطلاعاتنظر در ممانع دقت. 7

سيدالناس در تدوين سيرة خود تلاش نموده تا در مواردي كه خَلط اطلاعات پيش آمده                 ابن
دست   زماني كه وي واقعة شهادت معلمان قرآن بهمثال عنوان به. نظر، مانع از اين امر شود با دقت 

طلحه   ابي  بن  عبداالله بن اقاسحيحيي و     بن  قبايل بدوي و به نقل از سلسله رواتي مانند مسلم، يحيي          
كـساني كـه    ) ص (االله  رسـول : نويـسد    مي مالك بن  انس دهد، درنهايت و به نقل از       را توضيح مي  

هـا قبـايلي چـون        اصحاب بئر معونه را به شهادت رساندند به مدت سي روز نفرين كـرد؛ ايـن               
  . پيچي نمودندرعل، لحيان و عصيه بودند كه در اين واقعه از فرمان خدا و رسول او سر

نويسد در اين روايت چنين       پردازد و مي    سيدالناس پس از بيان اين گزارش به نقد آن مي           ابن
لحيان ازجمله قبايلي بوده كه در شهادت قاريـان قـرآن در بئـر معونـه                  تصور شده است كه بني    

بايل رعل،  است، اين در حالي است كه آنان در اين واقعه نقشي نداشتند، بلكه اين ق    نقش داشته 
لحيـان    ها از قبيلة سليم بودند كه اقدام به اين امر كردند، امـا بنـي                يه و همراهان آن    عص ذكوان و 
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ازجمله قبايلي بودند كه در شهادت قاريان قرآن در رجيع نقش داشتند، اما چون خبـر ايـن دو                   
نزل بـه شـهادت     رسيد، ايشان كساني كه اصحابش را در اين دو م         ) ص(زمان به پيامبر    واقعه هم 

  ). 2/74: همان(رسانده بودند نفرين كرد و همين موضوع باعث اين خَلط مبحث شده است 
آورد كـه     گويد مـي    الأسد سخن مي    سيدالناس از راهنماي پيامبر به حمراء       يا در جايي كه ابن    

 ضـحاك كـه وي اوسـي    بـن  ثعلبه از خزرج بود نه برادر ابوجبيرة بن ضحاك بن راهنماي وي ثابت 
 آورده از اوسـت،     صحيحعبدالأشهل كه حديث منع قرار داد مزارعه كه مسلم در             است و از بني   

اين مـوارد اشـاراتي   ). 58: همان( كه درست نيست دانند يماما برخي آن حديث را از اين ثابت    
  .سيدالناس در ممانعت از اختلاط اخبار است از تلاش ابن

  

  گيري نتيجه
كي مورخان توانمند عصر مماليـك دانـست كـه در كنـار تـسلط بـر                 توان ي   سيدالناس را مي    ابن

درواقـع   . زمان خود بود   سرآمداننگاري هم جزو      موضوعاتي مانند فقه، نحو و حديث، در سيره       
 را  ينگـار  يره سنت س  يد، قرن به طول انجام    ين كه چند  ي طولان يا  كه پس از وقفه    وي كسي بود  

ر فضاي فرهنگي و تمـدني مـصر در بعـد از سـقوط               پيشينة علمي خانوادگي در كنا     . نمود يااح
اسـتفادة گـسترده از   . سيدالناس در محيطي كاملاً علمي رشـدونمو نمايـد   بغداد باعث شد تا ابن 
، تلاش در جهت تبيين ارتباط علم حـديث بـا علـم تـاريخ بـا                 الاثر  عيونمنابع متعدد در تأليف     

هـاي مـورخين    نگـاري و نقـد روش     يخاستفاده از روش نقد خبر و همچنين ورود به عرصة تار          
ضعف و قوت آنان حاكي از تأثير اين سابقه و محيط علمي بر انديشه و نوع                نقاط  متقدم و بيان    

سـيدالناس تـلاش نمـود تـا در           دليـل ابـن     همين  به. سيدالناس در تدوين تاريخ است      رويكرد ابن 
تيزبيني بـه   نموده؛ بلكه با    نصرفاً به گزارش روايات تاريخي اكتفا       ) ص(تدوين سيرة رسول خدا   

مطالعـة كتـاب    . ها نيز پرداخته و براي كشف حقيقـت خبـر، پافـشاري و تـلاش نمايـد                  نقد آن 
رغم دقت در انتخـاب روايـات و اخبـار مربـوط بـه سـيرة        دهد كه وي علي    نشان مي  الاثر  عيون
يغ نورزيـده و    هاي محدثين در نقد اخبار تاريخي در        ها و ملاك    كاربردن روش   ، از به  )ص(پيامبر

عـدم تقليـد    . براي ترجيح يك خبر به قـرائن مختلـف و شـواهد متعـدد اسـتناد نمـوده اسـت                   
دهندة آن است كه وي بـيش از آن كـه             سيدالناس از بزرگان و پيشواياني مانند بخاري، نشان         ابن

. يابي به آن بوده است  حقيقت و در پي دستدوستدارهاي مشهور و معروف باشد،    نام دوستدار
هـا را مـورد نقـد          آن  و يده ماقبل خود را به چالش كش      نگاران  يخ تار يوةشسيدالناس هر چند      ابن

 آثار، ارزشـمند و  ين معتقد است كه احال جانب انصاف را رعايت نموده و دهد، درعين قرار مي 
؛ بـه همـين دليـل ضـمن دفـاع از اعتبـار علمـي مورخـاني چـون                     هستند يادي بركات ز  يدارا
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نمايد تا در پذيرش روايـات        تلاش مي  بود و    يل متما ي واقد روشغالباً به   اقدي،  اسحاق و و    ابن
سيدالناس كه نـسبت بـه       ابن يبترت ينبد. ي او را سرلوحة كار خود قرار دهد       ريگ  سختتاريخي  

وارد ) ص(يـامبر  پ يرة آنـان در نگـارش س ـ      طيوتفر   از افراط  يي نقدها ينگار يرهمتقدمان دانش س  
گفتن بود، موفق شـد    در سخنيجاز از اطناب و ايزبر پره ي كه مبتن اي  يانه م كرد با انتخاب راه     مي
 امر حاصل   ين بود كه ا   يعيطب.  درآورد تحرير ةبه رشت ) ص(يامبر پ يرة و جامع در س    يز متما يكتاب
.  آن اشـراف داشـته باشـد       يهـا  ي موضوع و كاست   ين ا ية كه بر منابع اول    ي كس يشد مگر برا    نمي

هاي نقد متون تاريخي،      ي و روش  متدولوژچند امروزه مباحث مربوط به      درنهايت بايد گفت هر   
شود؛ مطالعة حيات علمـي و شـيوة     و برخاسته از تمدن غربي شناخته مي      با سرمنشأ غيراسلامي  

دهـد كـه در ميـراث علمـي و تمـدني جهـان اسـلام،                 سـيدالناس نـشان مـي       نگـاري ابـن     تاريخ
بر نقد و     نگري كه مبتني    اي از تاريخ    خود را بر شيوه   نگاري    هايي وجود داشته كه تاريخ      شخصيت

 از پيشروان اين علم در جهـان بـه          جهت  نيازاهاي تاريخي بوده قرار داده و         كشف اصالت داده  
  .آيند حساب مي
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Abstract 
This article aims to introduce and explain the methodology of Hafiz Abu al-Fath Ibn 
Sayyid al-Nas, an Andalusian historian and writer of the seventh century AH, in 
criticizing historical narratives based on the book Ayoun al-Athar fi al-Maghazi wa 
al-Shama’il wa al-Sirr. The present study seeks to answer the question of what Ibn 
Sayyid al-Nas’s approach was in examining historical news and narratives, and 
whether he paid attention to the issue of historical criticism. To address this 
question, an attempt has been made to study the book "Ayyun al-Athar" as the most 
important historical work of Ibn Sayyid al-Nas and to discuss his approach to 
dealing with historical narrations and reports. Obviously, in this study, and 
considering the nature of the research, the research method based on description, 
analysis, and comparison was used by collecting scientific data related to the 
subject. The findings show that Ibn Sayyid al-Nas, while criticizing the 
historiographical method of previous historians, criticized them for their inaccuracy 
in narrating narrations, as well as their verbosity and the resulting fatigue. For this 
reason, in his historiographical method in Ayoun al-Athar, in addition to being 
concise, he paid special attention and precision to accurately narrating news and 
examining its documents, clarifying controversial issues, stating ambiguities, and 
also accurately recording place names. In fact, by choosing a middle path based on 
avoiding profanity and being concise in her speech, she succeeded in writing a 
distinctive and comprehensive book on the life of the Prophet (PBUH). 
 
Keywords: Historiography, Historical criticism, Methodology, Ibn Sayyid al-Nas, 
Ayoun al-Athar. 
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